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  يادداشت
، اگرر   نگارنده از نظر  آن  اهمیت  كه  ستا مسائلی  جبر و اختیار از جمله مسأله

  برا ایر     ارتبرا   در  چرا كه .نیز نخواهد بود  نباشد، كم  خود انسان  از اهمیت  بیش

  شا زیسرت    چگونه و  بودن  در چگونه كند،  تحلیل  كه  هر صورتی  به  انسان مسأله

  حق  مختار و داراي  علفا  وجودي  انسان  كه  ایم فطرتاً دریافته . خواهد داشت  نقش

شود،زیرا امرور   نمی  جا ختم همی   به  موضوعبایستی دانست كه اما   است  انتخاب

  از مروارد حتری    در بسریاري   پیوندد كه می  وقوعه ب  انسان  نیز در زندگانی  فراوانی

  . ستا او  و رضایت  میل  برخلاف

 وجرود   ،پر   مختار اسرت   فاعل  اگر انسان  آید كه می  پیش  سؤال  در اینجا ای 

  داشته میتواند  توجیهی  ،چه اوست  از حدود اختیارات  آنها خارج  حدوث  كه  اموري

 مختار برودن   فاعل  به  گروهی  موضوع  با ای   در ارتبا   کهآن  علت  رحاله به باشد؟

اعتقاد   سانان  و سرنوشت  اعمال  بودن  جبري  دیگر به  ، و گروهی معتقد بوده  آدمی 

انرد،   كررده   را قبرول   دو نظریه  ای   میان  قدر مشترك  سومی  ، و نهایتاً گروه داشته

 .  است  امر بوده  همی 

از   الگروئی   یر    باشرد، بره   جبر  اگر معتقد به  میان  در ای   انسان  است  بدیهی

دیگر،و اگر از   ئیالگو  باشد، به اختیار  ، و اگر معتقد به خواهد یافت  دست  زندگانی

تفکرر نیرز     را بپرذیرد،ای   (اختیار  جبر و هم  هم) سوم  نظریه  دو دیدگاه  ای   میان

برا    در ارتبرا    نردارد كره    آن  ادعراي   نگارنرده  . خود را خواهد داشت  خاص  الگوي

نوشرتار    اعتقاد دارد كره   ، بلکه نموده  را كاملاً بیان امر  حقیقت  مورد بحث  موضوع

  مرا را در جهرت    باشد، خواهد توانسرت   و صحیح  دقیق  مطالب  اضر اگر متضم ح

 . نماید  یاري  بهتر و بیشتر مسأله  توضیح

از آنجرا كره كتراب    .را نوشته بودیم« فلسفه جبر و اختیار»پیش از ای  كتاب 



 

 

     بازشناسی عنصر اراده و اختیار در انسان        0 

 همان تکمله اي بریاد شده نیازمند توضیحاتی چند می بود،لذا نوشتار حاضر كه 

نیز به رشته تحریر درآوردیم،باشد كه خواننده هرچره بیشرتر و    می باشد راكتاب 

 .بهتر از مطالب هر دو كتاب بهره برداري نماید

اشراره   كتابدر بخش منابع و مآخذ،به منابع هر دو لازم به یادآوري است كه 

 .تا خواننده در صورت لزوم بتواند بره منرابع هرر دو كتراب رجروع نمایرد       هگردید

و   داشرته   خرود اععران    تحقیق  و نقص  ضعف  به  و فروتنی  تواضع  در كمال  هنگارند

نوشرتار   چند برابر  نیازمند مطالبی  زمینه  در ای   نسبتاً كافی  تحقیقی  داند كه می

  و همچنری   حوصرله  و  وقت  خود،و كمی  علمی  بضاعت  به  اما با توجه،حاضر است

 .نمود بسنده  اندازه   همی  به،نویسی موجز  اصل  رعایت

 
 كریم نافعی فرد

 میلادي 2323 -خورشیدي 4011
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 جبر و اختیارمختصر تاريخچه 
  تاریخچرره  را بره   نظررر خواننرده كره بره موضرروع اصرلی بپرردازیم      پریش از آن 

به قلم  ” و اشاعره  در برابر معتزله  شیعه“:از كتاب  برگرفته،موضوع  از ای   مختصري

 :نمائیم می  جلبهاشم معروف حسنی 

  بوده  كلامی  مسائل  تری   از پیچیده  كنون تاباز اختیار از دیر و جبر  مسأله... »

 و متکلمران   دانشرمندان   میران   و كشرمکش   نرزاع   اسلامی  نخست  هسد  از همان و

 همررورد توجرر  مسررأله  ایرر   گذشررته  ،و در سراسررر قرررون یافترره  رواج  آن  پیرامررون 

و   موضوع  ای   به  مسلمانان  توجه  رغم  اما به، قرار داشته  و اندیشمندان  پژوهشگران 

  انرد در ایر    نتوانسرته  پژوهشرگر   دانشمندان،آن  به  دادن  و اهمیت  و بررسی  بحث

و   شربهات   كنند كره   نظر اتفاق  حلهایی  ،و بر راهفتهیا  دست  واحدي  نظریه  به  باره

  از آنها را مشرخص   ناشی  ،و مسئولیتهبرد  را از میان  انسان  افعال  ونپیرام  شکوك

جبرر و    موضروع   كره   كننرد كسرانی    كیرد مری  أت  بیشتر نویسندگان .سازد  و معی 

را در   انتشرار آن   انرد، و راه  كررده   مطرر    اسلام  تاریخ  دوران  نخستی  اختیار را در

  انتسراب   از اسرلام   پریش   از ادیران   برخری   انرد، بره   هموار سراخته   مسلمانان  میان

آنهرا    و در اعهان  كاري  دسیسه  مسلمانان  اند در میان كوشیده می  اینان .اند داشته

  اي و افکار آنها رخنره   و در عقولاده د  جبریها را رواج  كنند و اندیشه  سازي  شبهه

و   ز اندیشررمندانا  شررمار بسرریاري  در نتیجرره. سررازند  نفرروع خررود فررراهم  بررراي

  شور و هیجران   تفکر به  از ای   دفاع  براي  و حکمرانان  قاضیان  ویژه  به  پژوهشگران

  هراي  رفتار و سرتمگري   مذكور مسئولیت  زیرا اندیشه كردند  استقبال  از آن  آمده

 ارهمرو   آنان  را براي  و لذات  شهوات  هاي ،و راه گذاشت وامی  خالق  عهده  را به  آنان

را از   مسرلمانان خرود  (  ص)پیرامبر   افتاد كره   اتفاق  در حالی  جریان  ای . ساخت می

  بحرث   گمراهری  و  برر سرگشرتگی    فقر    كه  موضوعاتمباحث و   گونه غور در ای 
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  سراخته   مشرخص   مسرلمانان   را برراي   و حدود ایمران   كرده  افزاید،نهی  می  كننده

روز  خردا،   بره   كره   آنسرت   ایمران ” :اسرت   شرده   نقرل   حضررت   از آن  كه بود،چنان

برد اعتقراد     و چره   خروب   قرَدرر چره    ،و به ایمان  شا و پیامبران  ، فرشتگان بازپسی 

و   پیراپی   هراي  فتنره   و وقروع   حضررت   آن  از رحلت  پ   حال  با ای  .” باشی  داشته

بودنرد،و    درآمده  اسلام  به، و  بوده  گذشته  پیرو ادیان  كه  با مللی  مسلمانان  آمیزش

  كررد، در اعهران   مری   فکر آنها حکومت و  بر عقل  كه  از آرا و معتقدات  اي هنوز پاره

 .شد  نمایان ”قَدرر “و  ”قضا”  تفکر در موضوع  هاي بود، نشانه  آنها باقی

 از یرارانش   مردي پیر  از صفی   حضرت  آن  از بازگشت  و پ (  ع)  علی  در زمان

یرا    بوده قضا و قدر خداوند  به  شام  ما به  آیا رفت به ما بگو : كرد  و عرض  خاستبر 

 آفریرد،  را  و انسران   شکافت  را زیر خاك  دانه  كه  خدایی  سوگند به: فرمود  امام ؟ نه

. خداونرد  قضرا و قردر    ،مگر به سرازیر نشدیم  وادي  هیچ  ،و به ننهادیم  گام  جایی  به

 و اجرر   خرود هریچ    و برراي   گرذارم  خردا مری    حساب  خود را به  رنج : پیرمرد گفت

  اي :داد،و فرمرود   او توضیح  مقصود از قدر را براي  امام  از آن  پ . بینم نمی  پاداشی

در همچنی  رفتید،و می   كه  هنگامی  به  تان شما را در رفت   خداوند پاداش ! شیخ

مجبرور    حال  گردانید و در هیچ  شتید،بزرگگ باز می  كه  هنگامیبه   تان بازگشت

  امرر كشرانید؟ امرام     ایر    ما را به  قضا و قدر چگونه:  گفت پیرمرد .و ناگزیر نبودید

.  اي كررده   را گمران   و حتمری   شاید تو قضا و قدر لازم. كند  تو رحم  خدا به: فرمود

  بود،و از سروي   باطل  هیو امر و ن  و عقاب  ثواب  كیفر،وعده و  بود پاداش  اگر چنی 

  ستودن  شد،و نیکوكار از بدكار به نمی  كار ستایش و نیکو  نکوهش خداوند گنهکار

شیطان   و سپاه  پرستان گفتار بت  ای . سزاوارتر نبود  سرزنش  نیکوكار به و بدكار از

 و  هقدریر  آنران ،و  اسرت   حق  از راه  و منحرفان  دروغ و كوران  به  دهندگان  گواهی و

  ، فرمران  را مخیرّر كررده    بنده  كه  خداوند درحالی: افزود  امام .ندا امت  ای   مجوس

  او را مکلرّف   كرار آسران    ،و بره  فرمروده   او هشدار دهد،نهی  به  كه  ای   ، و براي داده

  نگردیرده   اجبار اطاعت  ،و به نشده  معصیت  مغلوبیت  سبب  خداوند به. است  ساخته

  امرر و فرمران    ،و قضا و قدر همان نفرستاده  خلق  سوي  به  را بیهوده  برانپیام. است

 از او نمری  كنرد،و اختیرار را   را مجبرور و نراگزیر نمری     خدا بنده  ،و فرمان خداست

و   فرمانبرداري در  راند،و بنده می  كند و حکم امر می  خداوند سبحان  بنابرای .یردگ
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  اسرت  آنگردد  می  معلوم  روایت  از ای   آنچه . است  اراده و  آزادي  او داراي  نافرمانی

  الهری   ،و امرر و نهری   اسرت   افعرال   به  متعلق  نواهی از اوامر و  قضا و قدر عبارت  كه

  شرود كره    مری   روشر    روایرات   از برخی. نیست  مکلفّ  اختیار و اراده  سلب  مستلزم

 از ورود اوامرر و   پریش   انسران   آنچه  به  خداوند است  ازلی  از علم  قضا و قدر عبارت

  براره   در ای (  ص)از پیامبر .كند خیر و شر اختیار می از  اعم  افعال  به  متعلق  نواهی

آسرمانها و    از آفررینش   پیش  هزار سال  پنجاه  خداوند تعالی : فرموده  كه  شده  نقل

  اختیرار و عردم    در مسأله  مانانمسل  هرحال  به . است  كرده  ها را معی  اندازه  زمی 

و   گونراگون   موضروع   پرداختنرد و آرا  آنهرا در ایر      غور و بررسی  به  اختیار انسان

  رو پژوهشگر هر قدر اقروال   از ای . شد  مختلف  آن  پیرامون  در آنها در بحث  روش

برا    كره   حلّی  هرا  تواند به  كند، نمی  و بررسی  رسیدگی  مسأله  و آرا  آنها را در ای 

  از ای   پیش .یابد  باشد، دست  متناسب  بندگانش  او به  و لطف  تعالی  باري  حکمت

  گردد،به می  اطلاق اختیار  طرفداران بر  كه  چنان هم ” قَدرریه “ واژه  كه  كردیم  بیان

  دهعقیر  هرم   سنت  اهل  و فقیهان  با اشاعره  اینان.شود می  نیز گفته  محض  جبریان

  شرذرات “در .دارنرد  نظرر   اتفراق   اختیار با معتزله  طرفداران  كه  همچنان.باشند می

معتقد بودند،و   تعالی  از حق  قدرت  نفی  به ” عطا  ب   واصل” پیروان :  آمده ” الذهب

 .440/  4اب  عمراد حنبلی،شرذرات الرذهب    . )«....دادند می  نسبت  بندگانش  را به  آن

، صادق عارف ترجمه محمد روف حسنی،شیعه در برابر معتزله و اشاعره،نقل از هاشم مع

212- 262.) 

 :همو در ادامه مطالب خود آورده

  از قَدرر سرخ    كه  كسی  نخستی : اند و عقاید نوشته  فرِق  كتب  نویسندگان... »

  رگشرته ب  از آن  سپ  ، درآمده  اسلام  به  بود كه  عراق  از اهالی  نصرانی  مردي  گفت

 معبرد . از او فررا گرفتنرد   ” دمشرقی   غریلان “و  ” معبد جهنری “را   موضوع  ای  .بود

  ، و غریلان  گرفرت   عهرده   به  اختیار را در عراق  معناي  قَدرر به  انتشار اندیشه  جهنی

انتشرار    بره   طولانی  مدتی  معبد جهنی. دار شد عهده  را در شام  انتشار آن  دمشقی

  قیرام   امویران  ضرد  برر   كه  اشعث  ب   عبدالرحم   به  ، و سرانجام ختپردا تفکر  ای 

شرد، معبرد     دچرار شکسرت    در نبرد خود با امویان  اشعث  چون.  بود،پیوست  كرده

  گفتره . او را كشرت   ثقفری   یوسف  ب   نبرد بود، و حجّاج  ای   اسیران  جمله از  جهنی
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  كه  دمشقی  اما غیلان.  است  و كشته  كشیده دار  او را به  مروان  ب   عبدالمل   شده

عبردالعزیز    او و عمررب    برود میران    شرده   تفکر در شام  ای   دار نشر و تبلیغ  عهده

فسراد    او را به  عبدالعزیز توانست داد، و عمرب   روي  موضوع  ای   پیرامون  اي مناظره

  در نتیجره .برازگردد   عقیرده   ازیر    داد كه  او وعده  به  غیلان و سازد،  فکر قانع  ای 

  امویران   خرزائ    هراي  ها و اندوخته تحفه فروش  سرپرستی  عبدالعزیز او را به  عمرب 

  دشرنام   گذشرته   امویران   به  پیوسته  كار شد،لیک   دار ای   عهده  وي. كرد  منصوب

 رسرید   تخلاف  به  خاطر سپرد،چون  به او را  سخنان  عبدالمل   ب   هشام. گفت می

  كره   هنگرامی  .كنرد   مناظره  قَدرر با غیلان  خواند تا در موضوع را فرا  فقیه ” اوزاعی”

داد، و   او فرمران   كشرت    به  عبدالمل   ب  كرد، هشام  و محکوم  او را مجاب  اوزاعی

:  اسرت   كررده   نقل  نباته  اب  .رسانیدند  قتل  او را به  دستها و پاهایش  از بریدن  پ 

:  او گفرت   رسید،او را فراخوانرد و بره   عبدالعزیز  عمرب   گوش  به  گفتار غیلان  ونچ

خردا  : عمرر گفرت  .گویم ،می است  گفته خداوند  را كه  آنچه: داد  ؟ پاسخ گویی می  چه

 :گوید میخداوند : گفت  غیلان ؟ است  گفته  چه

 (.4:انسان) ” نبود؟  عكري  چیز قابل  كه  نگذشت  روزگاري  آیا بر انسان “

 :  خداوند فرموده  آنجا كه  داد تا رسید به  را ادامه  آیات  بعد تلاوت 

 (.0:انسان  ) ”. كفر ورزد  كند،خواه  اطاعت  خواه. دادیم  او نشان  را به  ما راه “

 : خدا فرموده  كه  رسید اي  آیه  به  چون  و  بده  ادامه:  او گفت  عمر به

      (.03:انسان ) ”.خدا بخواهد  كه خواهید مگر آن را نمی  و شما چیزي“

 ؟ كنی را رها می  و اصل  گیري را می  تو فرع! خرد بی  آدم  اي:  او گفت  عمر به

  عبدالمل   ب   هشام : آمده  معتزلی  خیا   عبدالرحیم  نوشته ”انتصار” كتاب در

  اینر  . گویند می  تو زیاد سخ   هبار در  بر تو، مردم  واي  غیلان  اي:  گفت  غیلان  به

،و اگرر   كنیم می  پیروي باشد ما از تو  اگر كار تو حق . ك   در كار خود با ما احتجاج

خواند تا برا   را فرا  مهران  ب   ،میمون هشام  از آن  پ .  گزی   دوري  شد از آن  باطل

  فرمرانی  نرا   كره   اسرت   خواسرته  آیا خداونرد :  گفت  میمون  به  غیلان.گوید  او سخ 

  شده  نافرمانی  اش  خواسته  خلاف آیا خداوند بر  پ  :داد  او پاسخ  به  میمون شود؟

را   شا و دو پراي   دسرتور داد دو دسرت    هشام  از آن  كرد،پ   سکوت  ؟غیلان است

 .كردند  قطع


